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 چکیده

باشد که با روش خیامپور میزبان فارسی پنج استاد با کتاب دستور فارسی زبان  بررسی تطبیقی کتاب دستور ،ین مقالههدف ا

اند که وجوه تمایز و تشابه میان نظرات این نگارندگان سعی بر این داشته ،در این مقاله توصیفی انجام شده است.-ایکتابخانه

همچنین توضیح  کنند. مقایسهاند با یکدیگر که آنان مطرح ساختهرا دستورنگاران را روشن نمایند و مباحث و مطالب دستوری 

زبان پرداخته شده  مختصری در مورد کلیت این دو کتاب، در صدر مطالب جای گرفته و پس از آن به مبحث صرفی دستور

زبان آغاز شده و از اختلاف آرا دستورنگاران دراین خصوص به طور مفصل سخن  است. این بخش، از تقسیم کلمات در دستور

اختلاف  فوق، گفته شده است. سپس به اسم ، فعل، صفت، ضمیر و دیگر عناصر دستوری پرداخته شده است. دراین موارد

 اند.کرده واکاویداشته، به شکل کوتاه و گذرا اختلاف نظری وجود ن که در آن را مباحثینگارندگان نظرها بررسی شده و 

آموزی در تمام نوشتن است و پایۀ زبانگفتن و درستدستورزبان فن درستاهمیت موضوع این پژوهش از آنجایی است که 

 ها.زبان

 .سهیو مقا لیتحل ،یزبان فارس پور،امیدستور، پنج استاد، خهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

و معناها در زبان است. دستور مجموعه قواعد و  هاها، جملهدستور زبان مجموعه قوانین و ضوابط حاکم بر ساختار واژه

آموزند و آموزان برای درک بهتر گفتار و نوشتار آن را میها را به طور قراردادی فراگرفته و زبانهایی است که اهل زبان آنآیین

ها بعد از قرن هفتم هجری قمری بوده طبق گزارش ،دهند. شروع نگارش دستور برای زبان فارسیآگاهی خود را ارتقا میزبان

المعجم فی معاییر اشعار العجم نوشته شمس الدین  ،است. قدیمی ترین اثری که به دستور زبان پرداخته و به دست ما رسیده

به آن زبان است و مسلما افرادی که زبان را بهتر محمد بن قیس رازی است. درواقع آموختن دستور هر زبان، آگاهی علمی 

 ،ای برخوردار است و به همین منظوروانند از آن استفاده کنند؛ بنابراین علم به دستور زبان از اهمیت ویژهتبشناسند، بهتر می

ی کند و نظرات استادان مقاله پیش رو بر آن است تا دو اثر مهم در حیطه دستور زبان فارسی را از نظر محتوایی تحلیل و بررس

دستور زبان  ،بزرگ ادبیات فارسی را در مقوله دستور زبان مطرح نماید. نخستین اثر که در این مقاله بدان پرداخته شده است

الزمان فروزانفر، رشید الدین همایی، بدیعمحمدتقی بهار، جلال ،فارسیزبان پایه  که توسط پنج استاد بلنداست پنج استاد 

که در کفه دوم  یپنج استاد، اثر فاخر دستور . در مقابل کتابیافته است نگارش 132۸عبدالعظیم قریب در سال یاسمی و 

است. خیامپور معتقد بود  1341ترازوی مقایسه و بررسی قرار گرفته، دستور زبان خیامپور تالیف عبدالرسول خیامپور در سال 

اند. در این مقاله وجوه تشابه و تمایز ت نه به اصولی که بقیه گفته و نوشتهدر نگارش دستور زبان باید به خود زبان توجه داش

بیشتر و است تا زمینه آگاهی  شده این دو اثر به صورت کامل بررسی شده و به تعریف نکات مهم دستور زبان فارسی پرداخته

 .تری از زبان و ادبیات فارسی برای خوانندگان ایجاد کندکامل

 

 فارسی پنج استادکتاب دستور زبان 

 

دهد؛ در این زمینه منابع متعدد و گوناگونی به دستور زبان فارسی علمی است که به ما درست گفتن و درست نوشتن را یاد می

 شوند که این قواعد و اصول را به صورت جامع و کامل شرح دهند.چاپ رسیده است. اما منابع معدودی یافت می

رشید  ،جلال همایی، عبدالعظیم قریب فارسی، ای از آثار پنج استاد بلند آوازهچکیده ادپنج است کتاب دستور زبان فارسی

ترین منابع توان گفت یکی از کاملباشد و میالزمان فروزانفردر بحث زبان و ادبیات فارسی میو بدیع الشعرای بهارملک، یاسمی

 و عمیق صورت به نکات کردن مطرح کنار در که است بوده آن بر سعی کتاب این در باشد.درس دستور زبان فارسی می

 ارتباط یک ،ارزشمند استاد پنج این آثار میان این، بر علاوه و شوند نگاشته پیچیدگی و تکلف از دور به مطالب تمامی کاربردی،

کلمات  ‐1: از عبارتند که باشد می بخش دو از متشکل کتاب ملًا حفظ شود.کا کتاب یکپارچگیو  شود ایجاد منطقی و معقول

 جمله و کلام ‐2  گانهنُه

 

 مفرد، نکره، معرفه، جمع، معنی، ذات، خاص، عام، اسمشامل  اسم انواع: است شده تشکیل مجزا فصل نه از که بخش اول

حالات ، مفعولی، تفضیلی، نسبی، ترکیبی، اقسام و فاعلی صفتشامل  صفت انواع اضافه، اقسام و صفت ،مشتق جامد، مرکب،

مختلف ضمیر، ادوات پرسش، اعداد اصلی و ترکیبی، انواع فعل، قیدهای مختص، مشترک و مشهور، تمامی حروف اضافه، حروف 

ه و تجزی جمله، اجزاء جمله، ارکان ناقص، و تام نسبت بررسی و بحث به دوم بخشدر  سپسدهد. ربط و اصوات را شرح می

شایان ذکر است که پس از ارائه دروس،  پردازد.نهفته یا ظاهر و مستتر در جمله میترکیب، متعلقات فعل و رابطه آشکار و 
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های شعری نیز از رساند و بیشتر شاهد مثالتمریناتی طبقه بندی شده موجود است که یادگیری مخاطب را به حداکثر می

                                                                            شود.ستوری سنتی شناخته میاین کتاب به عنوان یکی از کتب معتبر، در زمینه قواعد د مشاهیر یاد شده هستیم.

هرستف  

گانهبخش نخست: کلمات نُه  

صل اول: اسمف  

صل دوم: صفتف  

صل سوم: کنایاتف  

صل چهارم: عددف  

صل پنجم: فعلف  

صل ششم: قیدف  

صل هفتم: حرف اضافهف  

صل هشتم: حرف ربطف  

صل نهم: اصواتف  

خش دوم: جمله و کلامب  

شخصات کتاب:م  

. نویسندگان: قریب، همایی، رشید یاسمی، بهار، فروزانفر. به اهتمام جهانگیر منصور. پنج استاد نام کتاب: دستور زبان فارسی

.کتاب: دستور زبانموضوع . زبان: فارسی. 312تعداد صفحات: . نوبت چاپ: پنجم .13۸۹سال انتشار: . ناشر: انتشارات ناهید  

 خیامپور کتاب دستور زبان فارسی

پور در کتاب دستور زبان فارسی خود معتقد بود که در نوشتن هر دستور زبانی نباید به اصول و قواعدی دکتر عبدالرسول خیام

در  گانوگرنه امکان اشتباه است. نگارند بلکه باید توجه را به خود زبان معطوف داشت ؛پایبند بود ،اندکه دیگران گفته و نوشته

صفت،  پور مباحث دستوری را در شش فصل اسم،تا حد زیادی از این اشتباهات به دور باشد. دکتر خیام نداین کتاب سعی کرد

کرده ها، تعبیه هایی را برای درک درست و ارزیابی دانستهبندی کرده و در هر بخش تمرینفعل، قید، شبه جمله و حرف دسته

در تبریز منتشر شد 133۸ها و تاریخ دستور زبان است، اولین بار در سال است. این دستور، که شامل دو بخش طبقه بندی زبان

د؛ نه خیامپور در این دستور کوشیده است خود زبان فارسی را اساس کار خود قرار ده رسیده است. های مکررو تاکنون به چاپ

 ند.اآنچه دیگران گفته یا نوشته

هرستف  

فصل سوم: فعل/   فصل دوم: صفت/   فصل اول: اسم  /بخش دوم: تاریخ دستور زبان       هابخش نخست: طبقه بندی زبان  

فصل ششم: حرف/      فصل پنجم: شبه جمله/     فصل چهارم: قید  
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مبحث سوم: . مبحث دوم: حذف. مبحث نخستین: تجزیه جمله و کلام. مربوط به پاره ای از مباحث مهم دستور زبان خاتمه:

 مفردات

شخصات کتابم  

نوبت چاپ: . 1344سال انتشار: . ناشر: کتابفروشی تهران .نویسنده: دکتر عبدالرسول خیامپور. نام کتاب: دستور زبان فارسی

.موضوع کتاب: دستور زبان. زبان: فارسی. 1۹3تعداد صفحات: . پنجم  

دستور زبان پنج استاد و خیامپور و مقایسه تحلیل محتوایی  

 اقسام زبان فارسی

 (2 ،فارسی باستان( 1. :کنندابتدا زبان فارسی را در سه قسمت بررسی می ،زمینهاین کتاب برای ایجاد پیشنج استاد در پ

ها کاربرد نهای رایجی که این زبابه اختصار درمورد مناطق و حکومت ،بندیدر این دسته .فارسی پهلوی (3 ،فارسی دری

خیامپور هم پنج استاد در  همکه باشد دستور زبان فارسی می درحروف هجا  ،محور بعدی. اند، شرحی نوشته شده استداشته

 شود.بدان پرداخته می

 

هشت  ،و سه حرف از این سی .شودو سه حرف بررسی می در بطن سی ،باشدحروف هجا که نام دیگر آن الفبا می ،در این کتاب

این مبحث در کتاب خیامپور  باشد.( میق، ع، ظ، ط، ض، ص، ح، ث) که شامل کلمه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است

باشد که در کتاب الفبای زبان فارسی سی و دو حرف می ،تاب دستور خیامپورکاما در  ؛نیز به شکل مفصل شرح داده شده است

 ،رف مستقل شمارش شده اما دکتر خیامپور الف و همزه را با هم آمیخته و یک حرفدستور پنج استاد همزه به شکل یک ح

پنج  باشد.بندی کلمات به شکل منقوطه )یعنی نقطه دار( و غیرمنقوطه میدر کتاب پنج استاد یکی از دسته حساب کرده است.

اند. برای مثال حرفی که به حرف بعد شرح دادهاستاد حتی به شکل کاملا دقیقی کلمات را به لحاظ گسسته یا متصله بودن نیز 

مبحث به  ،ای که در متون کهن این کتاب بدان اشاره شده استکتهن گسسته است. ،متصله و اگر نپیوندد ،از خود بپیوندند

شده می اند که دال در بسیاری از متون تاریخی به شکل ذال استفادهبوده که پنج استاد چنین شرح داده (ذ)و  (د)کارگیری 

 .اندرا در دو محور ملفوظ و غیرملفوظ بررسی کرده (ه)نیز غافل نمانده و برای توصیف بهتر،  (ه)اما پنج استاد از مبحث ؛ است

شود اما هاء غیر ملفوظ نوشته می. راه، شهرمثل:  ایی است که نوشته و خوانده شود.، ههاء ملفوظ که از اسمش مشخص است

مطرح شده که به شکل تخصصی بندی کلمات منتهی به هاء غیرملفوظ نکاتی نه که در مبحث جمعشود مثل خاخوانده نمی

اگر فی یاد شده است. لهای مختبه اسم (ها)در کتاب دستور خیامپور از این  .توانند به کتاب مراجعه کنندمندان میعلاقه

گفتیم خواهر یا خواب اما پنج استاد واو معدوله را در مثلا می یادتان باشد در دوران ابتدایی واوی داشتیم با عنوان واو معدوله.

کنند که اتفاقا بر خلاف متون امروزی، واو معدوله در زمان قدیم حرف مخصوصی داشته و تلفظ متون کهن این گونه بررسی می

تعریف استاد خیامپور برای واو  شود.جالب است که حتی امروزه نیز در برخی ولایات ایران واو معدوله تلفظ نیز می .شدنیز می

 (خ)گویند واو معدوله واوی است که پس از حرف ای که میبه گونه ؛باشدتر از کتاب پنج استاد میتر و سادهمعدوله کامل

هست که پنج  (ب)و  (م)شاخه های مبحث دستور یک موضوع جالب به کارگیری بحث  در زیر .شودنوشته شده اما خوانده نمی

دهد. مثال تبدیل حالت می (م)در لفظ به  (ن)آن  ،به کار رود (ب)پیش از  (ن)اگر در یک کلمه  :دهنداستاد چنین شرح می

یک موضوع دیگری که پنج  روید.شمار میاگر شما هم شمبه خواندید، جزء مخاطبان پنج استاد به  ی شنبه را بخوانید.کلمه

اشتر شود  .گیاه شود گیا .مثلا راه شود ره تخفیف یعنی کم کردن.. باشد)تخفیف( می مبحث ،اندبدان پرداخته 2استاد در فصل 
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: مثلا بگوییم پارس شود.مبحث بعدی در مورد تبدیل برخی حروف به حروف دیگر است که با عنوان ابدال بررسی می  .شتر

 (.کتاب رجوع شود 25فارس)برای دیدن نمونه شاهدهای بیشتر به صفحه 

گانهبخش اول: کلمات نه  

گانه.اما تمامی مطالب مذکور پیش نیازی بودند برای ورود به دروازه اصلی دستور یعنی تحلیل کلمات نه  

مقاله مفصل بدان  گویند و در ادامهانه میگشوند که به آن اجزاء نهمبحث تحلیل می نهکلمات در دستور زبان پنج استاد در 

 خواهیم پرداخت.

  .صوت(۹، حرف ربط(۸، حرف اضافه(7، قید(6، فعل(5، عدد(4 ،کنایه(3، صفت(2، اسم(1

، ملهجشبه(5، قید(4، صفت(3، لفع(2، اسم(1. شودبه شکل زیر دسته بندی می دانستهبر شش قسم  را خیامپور کلمه  

.حرف(6  

  فصل اول: اسم

. این تعریف ساده اسم از مبحث پنج استاد است اما دکتر خیامپور اسم ای که بدان مردم و جانور و گیاه و... را بنامند: کلمهاسم

هایی از جمله پنج استاد اسامی را به دسته مسندالیه باشد، اسم است.مستقیما بتواند که ای را چنین تعریف کرده که هر کلمه

 اسامی در دو محور خاص و عام تقسیم می شود. پردازیم.اند که بدان میو جمع بودن و... تقسیم کرده عام و خاص بودن، مفرد

اما  .اما اسم خاص بر فرد خاصی دلالت دارد مثلا زهرا. مثلا اسب ؛اسم عام اسمی است که بین افراد همجنس مشترک است

داند که شامل معنای یاد کرده است که اسم صریح را اسمی می را با عنوان اسم صریح و اسم کنایه استاد خیامپور این میحث

شد در دستور خیامپور زیرمجموعه اسم صریح به شما آشکار باشد و اسم عام و خاص که در کتاب پنج استاد مستقل بررسی می

ث اسم ذات و اسم مبحثی که در کتاب دستور خیامپور بدان پرداخته شده و در کتاب پنج استاد مغفول مانده مبح رود.می

روند که برای شمار میهاسم معنی سه دسته است که اسم صوت و اسم لفظ و اسم معنی خاص زیر مجموعه آن ب معنی است.

بندی دیگر کتاب پنج استاد اسامی به شکل معرفه و نکره بررسی های بیشتر به کتاب رجوع شود. در یک تقسیمونهمدیدن ن

اما در اسم نکره برای  ؛ای است که برای مخاطب معلوم و مقصود ما معین استاخته شدهشوند که اسم معرفه اسم شنمی

چسبد آن را نکره هایی دارد مثلا یاء که به آخر اسم مینویسند اسم نکره نشانهمخاطب آشنایی وجود ندارد. پنج استاد می

آن اسم حالت معرفه  ؛م اشاره این یا آن یه کار رودرود و اگر قبل اسم، اسکند یا قبل از اسم کلمه یکی و یک به کار میمی

مفرد و اگر بر دو  ،اگر بر یکی دلالت کند باشد که آیا جمع است یا مفرد.بندی به لحاظ تعداد اسامی میاما این تقسیم یابد.می

ساز جمله کلماتی که جمعاز  باشد.نامند و این مبحث کاملا منطبق با توضیح خیامپور میجمع می ،یا بیش از آن دلالت کند

ترخیامپور به مبحث جمع با ات نیز کاند که دپرداخته بندی آناشد که پنج استاد به طور مفصل به دستهبها و آن می ،هستند

مبحث مفرد یا مرکب بودن است که به خواننده این منظور را  ،های دیگر اسم در قلم پنج استادبندیاز تقسیم اند.توجه داشته

سنگ و...اما اگر از دو کلمه یا بیشتر تشکیل ، مثلا باغ ؛گوییمبه آن ساده می ،ساند که اگر اسم یک کلمه و بدون جزء باشدرمی

یا ترکیبی یک . گلخانه: مثلا ترکیبی از دو اسم باشد ؛این اسم مرکب است که ممکن است انواع متنوعی داشته باشد ،شده باشد

ترکیب (3 ،ترکیب دو فعل(2م، ترکیب دو اس(1باشد. قسم می ۹لحاظ ساختاری اسم مرکب به  .یزپا: تاسم و یک صفت باشد

ترکیب حرف (۸ ،ترکیب مصدر و اسم مصدر(7، ترکیب دو مصدر(6 ،ترکیب فعل و صفت(5د، ترکیب اسم و عد(4 ،اسم و صفت

 باشد.میکه این مباحث مذکور مشابه با تعاریف خیامپور نیز  ترکیب اسم و پساوند(۹ ،و اسم

گویند که از کلمه ای را میامد کلمهج جامد و مشتق است. ،اندبندی دیگری که پنج استاد در محور اسامی بدان پرداختهدسته

مثلا بخشش از بخشیدن ساخته  ؛اما اسم مشتق از کلمه دیگر درست شده است شب و...، مثلا ماه ؛دیگر بیرون نیامده است
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مانند پریده، پرنده، پرش،  ؛شودهای اسامی مشتق است و به مجموعه کلماتی اطلاق میشاخه گروه کلمات از زیر ست.ا شده

     ..                                پران و... که از پریدن مشتق شدند

کلماتی که معنای مترادف یعنی  اند.پنج استاد در بررسی مبحث اسم، به اسامی متضاد و متشابه و مترادف نیز اشاره کرده    

مثلا جنگ و صلح و اما اسامی متشابه  ؛متضاد شامل کلماتی است که در ضد یکدیگرند. حیوانو  ازجمله جانور ؛یکسان دارند

پنج استاد بعد از اتمام  گل و قل و.... ،مثل خاستن و خواستن ؛ولی در معنا متفاوتند ساناسامی هستند که در تلفظ یک

 ،یعنی اسم در آن :فاعلی(1؛ حالت دارد 4اند که در این کتاب اسم ه شرح مبحث حالات اسم پرداختهبندی انواع اسم بتقسیم

 :اضافه(3مفعول یا متمم واقع شود که مفعول دو نوع مستقیم و غیر مستقیم است. ،اسم :مفعولی(2 ه واقع شود.الیفاعل یا مسند

پنج استاد خود  الیه واقع شوند.توانند مضافچند کلمه متعدد می الیه یکی هست و گاهالیه واقع شود.گاهی مضافمضاف ،اسم

؛ 2_3 ،؛ اضافه ملکی؛ جام جمشید1_3 باشد.های زیر میکنند که شامل اضافهبخش بررسی می پنجالیه را در بخش مضاف

 ،استعاری؛ دست روزگار ؛ اضافه5_3 ،؛ اضافه تشبیهی؛ قد سرو4_3 ،؛ اضافه بیانی؛ روز جمعه3_3ق، اضافه تخصیصی؛ سقف اتا

تر از کتاب دستور اما در کتاب دستور خیامپور حالات اسم در سیزده بخش و به شکل مفصل ندا؛ وقتی اسم منادا واقع شود. (4

مثل خدا در جمله خدا  :مسندالیهی(2 داند.مثل خدا در جمله خدا می :فاعلی(1 باشد.پنج استاد بررسی شده و به شرح زیر می

مفعول (5 مفعول صریحی که همان مفعول مستقیم است.(4مثل برادر در جمله او برادر من است.  :مسندی(3 .داناست

اسم منادا واقع شود.  :ندائی(7یعنی اسم مضاف الیه واقع شود.  :اضافی(6باشد. غیرصریحی همان مفعول غیر مستقیم می

همان اسمی که برای توضیح و تاکید بیشتر  :بدلی(10یعنی اسم معطوف واقع شود.  :عطفی(۹اسم قید واقع شود.  :قیدی(۸

اسمی که اسم ابهام  :تمییزی(12اسم متمم واقع شود.  :متممی(11شود. من خود گفتم؛ کلمه خود حالت بدلی دارد. آورده می

همان مبحث جانشینی صفت و  :وصفی(13سیب حالت تمییزی دارد. ؛ مثلا یک کیلو سیب خریدم ؛اسمی دیگر رفع کند زرا ا

ک نوع اسم دیگری که پنج استاد به آن اشاره ی تواند جای صفت را بگیرد.اسم نیز می به اینکه موصوف است که اشاره دارد

 .و؛ خواجو(3، چه؛ باغچه(2، کک؛ مرغ(1 :باشد که سه نشانه دارداسم مصغّر می ،کردند

 

 فصل دوم: صفت

 

استاد خیامپور مبحث صفت را  مبحث صفت می باشد. ،اندگانه که پنج استاد و خیامپور بدان پرداختهمبحث دوم از کلمات نه

بندی خیامپور صفت در پنج دسته صفت مطلق، صفت اشاره، صفت که در تقسیم ایگونهاند بهتر بررسی کردهمفصل و مجلل

بندی به شکل سماعی و قیاسی دارد. صفت یک دستهاما صفت مطلق  شود.شماره، صفت استفهام و صفت ابهام بررسی می

مفعولی، نسبی، تفضیلی، عالی و ترکیبی  اما صفت قیاسی شامل صفت فاعلی، ....مثل نیک و بد و  ؛اعده استقسماعی که بی

سم ق چهاردهد و پنج استاد در نشان می فت حالت و چگونگی راص است که با مطالب کتاب دستور پنج استاد مشترک است.

صفت فاعلی بر کننده کار و  .صفت نسبی(4 ،صفت تفضیلی(3 ،صفت مفعولی(2 ،صفت فاعلی(1 نند.کصفت را بررسی می

مثل بافنده، خواهان، خوانا،  ؛باشدار، گار، کار، گر و... می های صفت فاعلی شامل نده، ان، الف،علامت دارنده معنا دلالت دارد.

مثل  ،کندصفت مفعولی بر آنچه فعل بر او واقع شده دلالت می بق گفته پنج استاد،.. طدادگر و..فراموشکار،  ،رخریدار، پرهیزگا

پنج  .مثل زیباتر ؛اضافه شود (تر)باشد که آخر آن لفظ صفت تفضیلی صفتی می .(پوشیده)عمل پوشیدن بر آن واقع شده است

ز؛ این کتاب از قبلی مفیدتر با به کارگیری ا (1 .شودمل میبرای به کاربردن صفت تفضیلی به سه روش زیر ع :انداستاد نوشته

امروزه به این شیوه به ... ؛ تواناترِ مردم کسی است که...)تر( با اضافه(3 تر که صورت.که؛ سیرت پسندیدهبا به کارگیری  (2 بود.
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پنج استاد در مورد کلمات به و که و مه  ..دهند مثل تواناترین مردم....را معادل این اضافه قرار می (ترین)برند بلکه کار نمی

صفت نسبی آن است که نسبت به  شوند.ه معنای صفت تفضیلی دارند و حتی مهین و کهین و بهین هم یاد میکگویند می

 کنند.های آن را به شکل زیر ذکر میچیزی یا محلی را برساند که پنج استاد نشانه

صفت ترکیبی در کتاب پنج  .؛ گروگانگان(4، ین؛ زرین، سفالین(3 ،ملفوظ؛ صدسالهه غیر (2 ،ایی در آخر کلمه؛ فیروزه(1

هنرپیشه، نیزه به  مثل گلرنگ، ؛دنآید که از ترکیب دو اسم یا ادات اسم به دست مینشواستاد و خیامپور چنین شرح داده می

استاد از مبحث صفت سماعی نیز یاد کرده و کلمات  البته پنج نامور، دردناک و... بیهوش، خردمند، دست، باشعور، ناکام، همدل،

پنج استاد به  صفت سماعی قرار دادند. در زمره دارای معنی وصفی مثل سرخ و سفید و نیک و بد و... راواژگان و  هارنگمثل 

رد تتابع اما پنج استاد درمو رود.جمع با صفت مفرد به کار میگویند که موصوف لحاظ مطابقت موصوف و صفت چنین می

توان موصوف را مقدم کرده و صفات را به شکل اضافه آورد و یا صفات را به هم معطوف کرد و یا گویند که میصفات چنین می

اما این توضیح برای زمانی هست که یک موصوف و چند  چند صفت را قبل موصوف و چند صفت را بعد موصوف به کار گرفت.

شویم که هم صفت و هم موصوف متعدد است که باز هم در این کتاب مفصل به نحوه صفت داریم.گاه با مواردی مواجه می

که برای مطالعه  پرداخته ...به موضوع حالات صفت و.. ،مجموعه این مبحثآن پرداخته است و خیامپور در زیراستعمال 

ها ها مقدم و صفتموصوف ،ترتیببه  اول این که هر صفت با موصوف مخصوص خود ذکر شود. تر به کتاب رجوع شود.تخصصی

ند، بحث اهبا این مبحث این فصل را به اتمام رساندپنج استاد متاخر باشند و نکته ای که در پایان بحث صفت بدان اشاره شده و 

         صفات منادی است که در این صورت نیازی به عطف کردن نیست.

  فصل سوم: کنایات

 پردازد.پنج استاد به صورت مجزا به مبحث کنایات به عنوان یکی از اقسام کلمات میفصل سوم کتاب دستور زبان فارسی 

این است که هر کلمه که معنی آن  ،دانند پیش از بیان انواع آن مطرح شودتصویری کلی از بحث کنایه که پنج استاد لازم می

ضمیر،  کنایات بر پنج نوع است: ،به عقیده پنج استاد شود.کنایه گفته می ،پوشیده باشد و دستیابی به آن نیازمند قرینه باشد

دانند و آن را از کنایات محسوب پنج استاد ضمیر را جزو اسم نمی اسم اشاره، موصول، مبهمات و ادوات پرسش یا استفهام.

  .(13۹5 الاحمد،)مجد و  دانند.ضمیر را جزو اسم می ددر صورتی که از استادان دیگر مانند استاد فرشیدور ؛کنندمی

  تعبیر پنج استادت به انواع کنایا 

جایی که ضمیر در جای اسم از آن دهد.نیازی میما را بی ،نشیند و از تکرار آنای است که به جای اسم میضمیر کلمه: ضمیر

 دارد. که به ندرت کاربرد تواند به خود بگیرد؛ از جمله فاعل، مفعول، مضاف الیه و حالت نداتمام حالات اسم را می ،نشیندمی

ضمیر (1اقسام ضمیر است. ،پردازند و بسیار حائز اهمیت استمبحثی که در زیرمجموعه مبحث ضمیر، پنج استاد به آن می

ضمیر اشاره به کلمات این و آن که به نزدیک و دور اشاره (2. شودشخصی که خود به دو نوع پیوسته و گسسته طبقه بندی می

آید. مشترک با یک صیغه میان متکلم و مخاطب و غایب مشترک است و همیشه مفرد میضمیر (3 دارند.  

 

ضمیر اشاره  ،نشیندآنها را اسم اشاره نامند و چون به جای اسم می ،: کلمات این و آن هر زمان با اسم ذکر شونداشاره اسم

 باشند. 

اسم موصول به عقیده پنج استاد و به بیان  دهد.وند میای است که قسمتی از جمله را به قسمتی دیگر پی: کلمهموصول اسم

، هر ،و آن این  عبارتند از: ؛آینددر توضیحات پنج استاد کلماتی که پیش از اسم موصول می .(چه)و  (که)دو صیغه دارد:  ،آنها
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قسم اول: اسم  اند:قسم در نظر گرفته سه (چه)و  (که)پنج استاد برای کلمات  :(چه)و  (که)اقسام . یاء نکره، ضمایر شخصی

دهند. قسم دهند. قسم دوم: حرف ربط که دو جمله را به هم پیوند میموصول که قسمتی از جمله را به قسمت دیگر پیوند می

  سوم: استفهام که پرسشی را برساند.

به تعریف پنج استاد یکی  مبحث فعل است. ،اندبحث مهم بعدی که پنج استاد به طور مجزا در مورد آن توضیحاتی ارائه کردهم

های کلمه ای است که بر حصول معنی مصدر و حدوث آن از ذاتی در یکی از زمان ،فعل است که در اصطلاح ،از اقسام سخن

ای است که همیشه مسند فعل کلمه ،اما در تعریف خیامپور گذشته یا ماضی، حال یا مضارع و آینده یا استقبال دلالت کند.

خیامپور همچنین از اصطلاحی  .ینده دلالت کندآشد و بر وقوع یا لاوقوع کاری در زمان معینی از سه زمان گذشته و حال و با

ها نآای است که بر وقوع یا لاوقوع کاری در زمان نامعین مثل مصدر و وجه وصفی و غیر کلمه .کندبه عنوان شبه فعل یاد می

 چهاردر کتاب خیامپور فعل از جنبه زمان به  .ولی به زمان معین دلالت ندارند ؛کنددلالت می ،کنندکه مثل فعل عمل می

به سه حالت و شش صیغه  ، فعل رانج استاد از حیث شخص و زمانپ  .ماضی، مستقبل، مضارع، امر شود:دسته تقسیم می

 یا جمع.  اند تقسیم کردند: متکلم، مخاطب، غایب و هر یک از این سه صیغه یا مفرد

قسمت هستند: باء تاکید یا باء  پنج ،آیندحروف زائدی که بر سر فعل می(1د: گیرنشکل در کنار فعل قرار می حروف زائده به دو

حروف زائدی که به آخر فعل ملحق (2. مضارع و ماضی استمرار علامت عنوان به همی و می نهی، میم نفی، نون  زینت،

 .ئدشوند: یاء مجهول، الف دعا و الف زامی

  

ر بحث لازم د هم لازم است.و شود، تقسیم فعل به سه قسمت لازم، متعدی، هم متعدی بندی دیگری که از فعل ارائه میطبقه

اد همچنین به پنج استاند.بیان کرده خیامپور و پنج استاد تعاریف نزدیکی ،و متعدی و افعالی که گاه متعدی و گاه لازم است

، گریانید، گری. نداساخته فعل ماضی و افزوده( اند)یا( دینا)ند. به آخر صیغه امر حاضر مفرد ااشاره کرده متعدی ساختن فعل

  .گریاند

 ،در واقع به فعل معلوم بندی آن به معلوم و مجهول است.تقسیم ،بندی دیگری که در این کتاب از فعل ارائه شده استتقسیم

 تفاوت این دو نوع فعل است.  ،شود و اینمفعولی نسبت داده می ،شود و به فعل مجهولفاعلی نسبت داده می

فاعل فعل: هر فعلی به کننده یا به ذاتی باید متعلق باشد که عمل فعل مزبور به آن اسناد داده شود و ذات مذکور را فاعل یا 

شرایط مطابقت فعل با فاعل در  .شودگیرد و مسندالیه نامیده میلیه گویند و در فعل مجهول مفعول جای فاعل قرار میامسند

اگر فاعل جمع غیر (2 کنند.روح باشد، فعل و فاعل و ضمیر در جمع و مفرد بودن مطابقت میاگر فاعل ذی(1 کتاب پنج استاد:

 هر دو وجه جایز است. ،اگر فاعل اسم جمع باشد(3 بهتر است با فعل و ضمیر مفرد بیاید.، روح باشدذی

  

های مختلف است تصریف به معنای منصرف ساختن و گردانیدن یک لفظ به سوی صیغه ،تعریف این کتابتصریف و اشتقاق: به 

ای دارد که بنیاد فعل فعل فارسی ریشه که معناهای گوناگونی از آن برداشت شودکه تصریف به دو گونه کوچک و بزرگ است.

بنیاد فعل در زبان فارسی بر تصریف و  یرحقیقی است.بر دو گونه ریشه حقیقی و غ ،اشتقاق بر آن است و آن اشتقاق است.

 اشتقاق است. 

 ،ماضی(4 ،امر حاضر(3 ،مصدر(2 ،اسم مصدر(1 گردد:صیغه مشابه و غیر مشابه مشتق میچهارده  ،مشتقات: از یک ریشه

 ،مبالغهصیغه (12 ،حاصل مصدر(11 ،مصدر مخفف(10ل، اسم مفعو(۹ ،اسم فاعل و صفت فاعلی(۸و7 ،دعا(6 ،مضارع(5

  .چند قسم اسم و حاصل مصدر و صفت(14 ،صفت مشبهه(13
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مثل:  رساند.حاصل معنی و مفهوم مصدر را می ،های مصدری داشته باشدن این که نشانهبدو: اسمی است که مصدر اسم

  .دانش

  .نوشتنمثل:  : مصدر برای بیان حدوث فعلی است که به فاعلی منسوب باشد.مصدر

  .بیاموزمثل:  شود.فرد امر حاضر همان ریشه فعل است که صیغه امر صرف میصیغه م :حاضر امر

هفت  ،هاماضی در زبان فارسی به اختلاف آمده است که از مجموعه این صیغه ،ها: به عقیده پنج استاد و به بیان آنماضی

  .داشت شت:، گسست ست:، گشود ود:، افتاد رفتآد:، خواندت د:، کوشید ید: آید.قاعده بیرون می

  .کند کن: همان ریشه یا صیغه فعل امر است که دالی ماقبل مفتوح به آخر آن افزایند. :مضارع

شود و میان علامت مضارع که دال آخر باشد و حرف قبل از آن الفی : صیغه دعا از سوم شخص مضارع گرفته میدعا

  (باد)آورند.می

 فعل  ح اسم فاعل نامند. اسم فاعل نیز مانند مضارع از فعل امر با ریشه: صفت فاعلی را به اصطلافاعلی صفتو  فاعل اسم

                             .زننده :زنمثل:  .آورندمی( ندهل )ریشه فع آخر به چنانکه ؛شودمی ساخته مشتق

های صیغه است. آمدن : اسم مفعول را صفت مفعولی نیز گویند و اسم مفعول مانند اسم فاعل نام اصطلاحی اینمفعول اسم

                                  .کشته کشت:مثل: غیر ملفوظ به آخر ماضی نشانه آن است. 

دارند و مصدر مخفف نون آخر مصدر را برمی مخفف مصدر است. زیرا نیز گویند. مرخم: این مصدر را مصدر مخفف مصدر

  .گفتار: گفتمثل: . کنندمی اضافه( ار) شود. به آخر آن صیغهساخته میحاصل مصدر: از مخفف یا ماضی  گفت گفتن: سازند.می

  .گرفتار، برخوردارمثل: شود. : مانند حاصل مصدر از ماضی ساخته میمبالغه صیغه

  .دانامثل:  : علامت آن الفی است که به آخر ریشه فعل یا امر حاضر درآید و افاده صفت دائمی کند.مشبهه صفت

در تعریفی که در این کتاب  قیاسی هستند یا سماعی و هر یک از این دو نیز یا تام هستند و یا غیرتام. یا، مصدرهای چند فعل

بعضی از افعال علاوه بر دو صورت مصدر قیاسی و سماعی، صورت سماعی دیگری هم دارند. یعنی دو صورت مصدر  ،آورده شده

گونه آیند را اینهایی که از ماضی به دست مینج استاد صیغهپ .آزیدن، آهختن، آختنمثل:  سماعی و یک صورت مصدر قیاسی.

آیند: هایی که از مضارع به دست میچنین صیغهو هم صفت مشبهه، صفت فاعلی، مضارع، اسم فاعل، اند: اسم مصدربیان کرده

 .دعا، صفت مشبهه، صفت فاعلی، اسم فاعل، مضارع

مانند: هر، کس، ؛ هستند. کلماتی را که کسی یا چیزی را به طرز مبهم نشان دهند مبهمات گویند مبهمات کنایهوع چهارم ن

تعریف استاد خیامپور درمورد  .از مبهمات محسوب می شوند(... ،هیچ، فلان و بهمان، این و آن)هرگاه مرجع معین نداشته باشند

 ارد مانند: کس، دیگری، هیچکدام.ها یک نوع ابهام وجود دنمبهمات نیز چنین است: مبهمات کنایاتی هستند که در معانی آ

و  (که)در  روند: که، چه، مگر...کلماتی را که در استفهام به کار می نام دارد. پرسش ادواتنوع پنجم کنایه به تقریر پنج استاد 

 چه بکشتیم نچهآز :مفعولی حالت. باد بر جم تخت رفت چون که است واقف که حالت فاعلی: حالات اسمی جاری است. (چه)

 داند که متضمن پرسش است.یامپور اسم استفهام را نیز اسمی میخ .فریاد دستت ز برآورم که پیش :اضافی حالت. برداشتیم

  .مانند که، کجا، کدامیک

: عددچهارمفصل   

. یا وصفی، کسری، توزیعیاصلی، ترتیبی : موضوع مورد بحث دیگر عدد هست. بنا به نظر پنج استاد عدد بر چهار قسم است

گر از قبیل یازده ، دی عددهای .صدهزار...   سی بیست،، ده...   عداد اصلی در زبان فارسی بیست کلمه است. از این قرار: یک، دوا
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 به را( تیرست)سیصد جای به و( دوصد)ر متون کهن به جای کلمه دویستداند. دو هزار از ترکیب این اعداد به حصول پیوسته

 جای به هزار صد هد دو ،هزار شصت جای به هزار سی هد دو اند مانند:ر سایر اعداد نیز شعرا تصرف روا داشتهد. اندبرده کار

حذف معدود در نظم و نثر . بزیست جهان در سال اند و هفتادکه: چنان ؛رساندلمه) اند( از سه تا نه را میک .زاره دویست

نویسندگان و شعرا هنگام تعداد  .هفتان این از چو پس کیست سالار بندند:جمع نیز میمعمول است و در این هنگام عدد را 

اند. در اعداد دیگر این روش را معمول نداشته و چهار دیگر یا پنج دیگر نگفته ولی افزوده دیگر کلمه سه، و  پس از عدد دو

  مانند صدها، هزاران و جمع از صد تا یک معمول نیست مگر با حذف معدود در شعر.  ؛شوندعداد از صد به بالا جمع بسته میا

  چند نکته در مورد معدود:

رگاه هاند. پیشین معدود را در غیر واحد جمع نیز آورده یمعدود اعداد اصلی را اکنون مفرد و پس از عدد آورند ولیکن فصحا

مانند: چهار ارکان، هزار و یک ؛ شده استغالبا به صورت جمع استعمال می ،معدود دارای عده و شمار معین و محدود باشد

در این صورت عدد معنی وصفی . که: سالی دو برآمدتقدم آن بر عدد روا باشد. چنان ،رگاه در آخر معدود ی نکره درآیده .اسما

  .گیردبه خود می

عدد ترتیبی آن است که بیان مرتبه معدود  ترتیبی پرداخته اند. در ادامه پنج استاد به توصیف و ارائه چند مثال در باب اعداد

لفظ دوم و سوم را دویمّ و سیمّ نیز  آن را وصفی گویند. ،گونه عدد در معنی صفت استمانند چهارم، پنجم ... و چون این؛ کند

سم دیگر اعداد ق .سومین روز، روز سومموصوف و تقدیم و تأخیر آن جایز و متداول است:  معدود اعداد ترتیبی در معنی گویند.

اکنون . مانند : چهار یک. صد یک ؛ای از شمار درست را برساندعدد کسری آن است که پاره شود.را اعداد کسری شامل می

در نهایت عدد توزیعی نیز آن است که معدود را به  .یک دوم مانند: ؛کنندمیاعداد کسری را به شکل عدد وصفی استعمال 

 .مانند صدگان ؛)گان( بوده است و علامت آن در زبان فارسی صد صد ،متساوی بخش کنند: پنج پنج مقدار

 فصل پنجم: فعل

شخاص فعل ا صورت فعل را از حیث مفرد و جمع و شخص گویند. است. تکمیل مبحث فعل آورده شده در ادامه مطالبی برای

مان فعل بر سه نوع است: گذشته، حال، ز اول شخص، دوم شخص، سوم شخص و این سه یا مفردند یا جمع. :بر سه قسم است

ماضی بر پنج نوع است: ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی  .اخباری، التزامی :حال خود بر دو قسم است .آینده

استاد اشاره . ماضی، مستقبل، مضارع، امر: داندنبه زمان چهار قسم میما استاد خیامپور فعل را به اعتبار ج. ابعید، ماضی التزامی

نج استاد وجوه افعال را بررسی کرده و آن را شش وجه پ دانند.کند که فعل امر را مشترک میان حال و مستقبل میمی

وجه التزامی: کار را به طریق شک، آرزو،  .وجه اخباری: آن است که وقوع کاری را به طریق خبر بیان کند. رفتم اند.دانسته

وجه امری: کار را به  .بردی ،وجه شرطی: کار را به طور شرط بیان نماید. اگر رفتی. خواهش و مانند آن بیان کند. شاید بروم

ی: فعل به وجه وصف (.رود)امر منفی را نهی گویند و جز وجه امری به شمار می.طور حکم و فرمان و خواهش بیان نماید. بروید

وجه مصدری:  .( شکارچیان به شکار رفته آهویی صید کردند.صورت صفت و در معنی فعل باشد.)فعل وصفی همیشه مفرد است

 .فعلی است که به صورت اسم درآمده باشد. باید رفتن

در  خبار، احتمال یا امر.نویسد: جنبه وجه فعل عبارت است از دلالت آن بر وقوع یا لاوقوع عمل به شکل ااما استاد خیامپور می

پنج استاد اقسام مصدر را چهار نوع  .وجه امری، وجه احتمالی)التزامی(، وجه اخباری؛ نتیجه وجوه فعل را سه وجه دانسته است

جعلی: در اصل مصدر نیست بلکه به آخر کلمه . اصلی: در اصل مصدر است. رفتن. اصلی، جعلی، بسیط، مرکب؛ اندبیان کرده

مرکب: از دو کلمه و بیشتر آمیخته باشد.  .بسیط: یک کلمه است. رفتن. کنند. آغازیدنربی لفظ)یدن( اضافه میفارسی یا ع

پنج استاد درباره حروف زاید نیز اظهار نظر دارند که: در اول و آخر افعال حروفی درآید که جز اصلی فعل نیست و  .سخن گفتن
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های فعل در می آمده است. این حرف در قدیم بر سر مصدر و همه صیغه بای تاکید و زینت چون: برفت؛ بر هشت قسم است

نفی: به اولِ دوم شخص فعل امر میم  .نون نفی: نرفتیم .رفتمی و همی : برای افاده معنی استمرار در اول فعل افزایند. می

 گفتا. در آخر سوم شخص مفرد ماضی ؛الف زاید. گاهی در سوم شخص فعل امر در موقع دعا درآید. مبیناد ؛میم نفی .درآید. مرو

ی ، ی تمنی ،ی شرط یا جزا ،ی استمراری شود و خود بر چند قسم است:ی مجهول: به آخر فعل ملحق می. مبادا ،الف دعا: بادا

ها موجود باشد. اشتقاق یعنی بیرون آوردن لفظی از لفظ دیگر به طریقی که در لفظ و معنی مناسبت در میان آن شک و تردید.

اسم  شوند:لماتی که از مصدر مخفف ساخته میکجمیع مشتقات فارسی را دو ریشه و اصل است: فعل امر و مصدر مخفف. 

ماضی . امماضی نقلی: رفته. رفتمماضی استمراری: می. ماضی مطلق: رفتم. اسم مفعول: رفته .صیغه مبالغه: خریدار. مصدر: رفتار

در زبان  دهند:ستاد خیامپور نیز دقیقا این مطلب را شرح می. امستقبل: خواهم رفت .التزامی: رفته باشم ماضی. بعید: رفته بودم

اصل دوم: فعل ماضی مطلق از سوم ، اصل اول: فعل امر از دوم شخص مفرد فارسی هر فعل با مشتقات خود دارای دو اصل است.

یک قسم : دنشومشتقات هر فعلی به دو قسم تقسیم می ن صورت است:با توجه به تفاسیر بالا نتیجه حاصله به ای .شخص مفرد

های مرکب: زمان مفرد: آن است که بی معاونت های مفرد و زمانزمان یابد و قسم دیگر از اصل دوم.می از اصل اول اشتقاق

را فعل معین خوانند. زمان مرکب: آن است که به معاونت فعل دیگر صرف شود که آن  .روممی، فعل دیگر صرف شود. رفتم

 .فعل معین چهار نوع است: استن، بودن، شدن، خواستن .خواهم رفت ،رفته است

  فصل ششم: قید

ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه دیگر را به چیزی از قید کلمه در نهایت سخن پنج استاد در مورد قید نیز چنین است:

شترک: در م .شود: هرگزمختص: تنها در حالت قید استعمال می: حالت مقید سازد. قید بر دو قسم است و مکان ،زمان قبیل

ای از قیود مشهور از این قرار است: پاره شود و گاهی قید.شود: خوب، که گاهی صفت واقع میغیر حالات قید نیز استعمال می

، قید تمنی، قید استثنا ،قید استفهام، قید شک، قید وصف ،قید نفی ،قید ترتیب ،قید تاکید ،قید مقدار ،قید مکان ،قید زمان

و اما تعریف قید از منظر  د قید وصف باشد: مردانه، جسورانهچون به آخر صفت علامت)انه( افزایند؛ در غالب موار، قید تشبیه

یا قید وضع شده باشد.)در بعضی از ای است که برای مقید ساختن فعل یا شبه فعل استاد خیامپور بدین صورت است: قید کلمه

نظر خیامپور در مورد قید مختص و . اند: نسبت قید به فعل مانند نسبت وصف است به اسمهای اروپایی گفتهکتب دستور زبان

شترک و مضاف بر م طور جامع، یعنی شامل هر دو قید مختص ومشترک نیز همانند نظر پنج استاد است و برای تعریف قید به

فعل یا قیدی را بالفعل ای است که فعل، شبهها یا جملهتوان گفت: قید کلمه یا کلمهمی ؛موول نیز باشدو  امل قید مرکبش ،آن

قید مرکب: قیدی است ل، قید موو، قید مرکب، قید مفرد داند.قسم می سه ،استاد خیامپور قید را به اعتبار لفظ سازد.مقید می

ای است که به مفرد تأویل قید موول: جمله قیدیه. زمان صریح آن ترکیب یافته باشد. مانند: درکه از حرف اضافه و مفعول غیر 

قید مفرد: قیدی که از جمله یا . یعنی برای به دست آوردن دل دوستان)قید علت(؛ یابد. مانند: تا دل دوستان به دست آریمی

قید ، قید کیفیت، قید کمیت، قید حالت، قید مکان، ید زمانق اقسام قید: حرف اضافه به همراه مفعول تشکیل نیافته باشد.

که در  شوندستاد خیامپور این نکته را یادآور می. اقید تدریجی، قید انفراد، قید معیت، قید تمییز، قید شَبَه، قید تصدیق، علت

تا کس . در حال: قید زمان مرکب .البته: قید تصدیق مفرد. همیشه: قید زمان مفرد تجزیه قید، اقسام آن را باید تعیین کرد.

 .نکند نگاه در حور: قید علت موول

 فصل هفتم: حرف اضافه

 ،به عقیده پنج استاد .کندجهانگیر منصور نویسنده کتاب دستور پنج استاد فصل هفتم را با توضیحاتی از حرف اضافه آغاز می

اما خیامپور  .دهندحروف اضافه کلماتی هستند که نسبت میان دو کلمه را بیان کرده و مابعد خود را متمم کلمه دیگر قرار می
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ه تعریف پنج استاد، حروف اضافه به دو دسته ساده ب .داند که اسمی را به فعل یا شبه فعل نسبت دهدحرف اضافه را حرفی می

گر حرف ا ، با، از، بر، تا، اندر، نزد، نزدیک و ....هب ؛گونه آورده استها را اینترین ساده آنشوند که مشهورو مرکب تقسیم می

هریک از این  .اضافه بیش از یک کلمه باشد؛ مثل ازبرای، ازپی، ازروی، ازبهر، به جز، درنزد و..... حروف اضافه مرکب هستند

 .ادامه معانی مختلف هریک را به تفصیل آورده استتوانند در معناهای مختلفی به کار روند که در حروف می

 فصل هشتم: حرف ربط

ای است که دو کلمه ،نوشته شده است: حرف ربط یا پیوند ،در فصل هشتم که به بحث حرف ربط فارسی اختصاص یافته است

دیدگاه پنج استاد و خیامپور  .شوددهد که به دو دسته مفرد و مرکب تقسیم میعبارت یا دو کلمه را به یکدیگر ربط و پیوند می

رف ربط مرکب: چونکه، چندانکه، . حرف ربط مفرد: و، یا، پس، اگر، نه، چون، چه، تا. حکندباره با یکدیگر مطابقت میدر این

ر ادامه منصور از زبان پنج استاد معانی مختلف حروفی را که حروف ربط د .زیراکه، همینکه، همانکه، بلکه، چنانکه، چنانچه

ر دمثلا حرف تا اگر به معنای انتها باشد و با متمم بیاید حرف اضافه است و ربطی نیست ولی اگر  .توضیح داده است ،هستند

تواند سببی، تفسیری، شرط و می (که)حرف ربط است یا حرف ربط  ،که، عاقبت و فرجام و..... باشدمعانی شرط، مترادف همین

 .برای مفاجات باشد

 فصل نهم: اصوات

اصوات کلماتی  ورده شده است کهآ ن نکرده است.آ ازخیامپور هیچ صحبتی که  فصل نهم از پنج استاد از آن اصوات است

شود که هرگاه فرین، تحسین، شگفتی، ندا، فریاد، بیم، آگاهی، تنبیه، تحذیر و موادی از این قبیل گفته میآهستند که در موارد 

 .آفرین، به به، خوشا، شگفتا، ای، وای، آه، زنهار صوات به ترتیب هدفا .شوندتمم میدارای مفعول و م ،به معنی فعل باشند

 بخش دوم: جمله و کلام

ر ضمن د .رسد که مربوط به جمله و کلام استپنج استاد پس از پایان بخش اول و فصل نهم به بخش دوم کتاب میدستور 

اگر  .شودجمله یا گفتار گفته می ،هرگاه چند کلمه با یکدیگر ترکیب و اسناد شوند ،مشترکات دستوری این پنج استاد بزرگوار

سناد به معنای نسبت دادن ا .کندجمله به کلام سخن یا جمله تام تغییر پیدا می ،جمله چنان باشد که برای شنونده مفید باشد

چراکه هرگاه  ؛شوندروه تام و ناقص تقسیم میبدین صورت جملات به دو گ .اثبات یا نفی است به جهتچیزی به چیز دیگر 

در ادامه نویسنده ارکان جمله را از نظر پنج استاد مشخص  .جمله ناقص است ،ای نباشد که جمله بدان تمام شودنسبت به گونه

دارد و مسند  ابطه دلالت بر ربط میان دو چیزر .مثال: جوانمرد بخشنده است .مسندالیه، مسند، رابطه: رکان جملها .کرده است

از  .شودی تقسیم میفبدین جهت جمله به لحاظ رابطه به ایجابی و سلبی یا موجب و من ؛دهدو مسندالیه را یکدیگر ربط می

 ،شکار و اگر در لفظ نباشد و جمله از رابطه بی نیاز باشدآجمله ظاهر یا  ،صریح ذکر شودبه طور اگر رابطه لفظی  ،طرف دیگر

مقید و اگر به  ،اگر مقید به زمان خاصی باشد ،رابطه استفاده شده در جمله .نهفته یا پنهان است ،ایجمله به لحاظ رابطه

به طوری که به زبان  ؛اجزای جمله نیز به اختصار توضیح داده شده است .مطلق است ،صورت مطلق و بر همه زمان دلالت کند

فعل عام فعلی  .تواند عام باشد یا خاصعل میف .اندتشکیل شدهتوان گفت ارکان جمله همواره از اسم و فعل و صفت ساده می

اما فعل خاص مقابل فعل عام  ؛شوندکند که در زبان معاصر فعل ربطی گفته میاست که بر انجام یافتن عمل خاصی دلالت نمی

بسیط  ،رکن اصلی را دارا باشداگر جمله ای فقط سه  .مله علاوه بر تقسیمات بالا به لحاظ ارکان نیز متفاوت استج .قرار دارد

 .غیر بسیط است ،ء دیگری داشته باشدها جزولی اگر زائد بر آن ؛است
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 خاتمه

او جمله را  .ورده است و وظیفه کلمات را در جمله مورد بحث قرار داده استآخیامپور در بخش خاتمه تجزیه جمله و کلام را 

جمله بزرگ و کوچک و تفسیری و  ها تقسیم به جمله کل و جز نآاز جمله  .گذاری کرده استنامتقسیم و به انواع مختلفی 

 شماره ،عدد مسند و مسندالیهت .عات زیر نیز اشاره کرده استوجهانگیر منصور به موض ،در ادامه .معترضه و بدل و موول است

 .تقدیم و تاخیر ارکان جمله و حذف ارکان به قرینه ،هاها از روی شماره فعلجمله

اوندپس  

ها اشاره شده و به نآپسوندها از اجزایی هستند که در دستورات مختلف به   :خر و انتهای کتاب دستور پنج استادآبخش 

 .حرفی( و مرکب)چندحرفی( هستنددر پنج استاد پسوندها به دو گروه مفرد)تک .ها صحبت شده استآنتفصیل در مورد 

 .شودریختگی تعدد پسوندها در ذهن میهمورده است که باعث عدم بهآبندی معنادار بندی و گروهنویسنده ادامه را با تقسیم

دا، تعجب، ن :(الف)پسوند مفرد حرف .الف و با شش کاربرد اکاف تصغیر و زائد، میم ترتیب، واو تصغیر، ه :پسوندهای مفرد

 ،اگین ،گین)الکیت، م(اک ،گان ،ینه ،ین)بتس: نپسوند مرکب. توصیف، مصدری، دعا، زائد)درجواب سوال، بدل از فتحه عربی(

 .(گاهان ،گاه ،ان)مان، ز(لاخ و.... ،ستان ،سرا ،کده ،گاه)کان ، م(وان و.... ،وش ،انه ،وار)یاقت و شباهت، ل(یار ،مند ،ور

 

 نتیجه گیری و جمع بندی

واقع دانش ناآگاهانه آدمی را به  شناسی، توصیف ساختار و ساختمان زبان است. دستور درعلم متکی بر زبان ،ستور زباند

در زبان فارسی نیز دستورهای متعددی نگاشته شده و آرا و نظریات مختلفی نسبت به اجزا و  کند.صورت آگاهانه توصیف می

قاعده مقرری  ،این مسئله را به ذهن فراگیران متبادر ساخته است که دستور زبان ،عناصر آن مطرح شده است. گوناگونی مطالب

افراد در جستجوی منبعی موثق هستند که مطالب  ،شته و اختلاف نظر موجود در آن امری آشکار و بدیهی است. به این علتندا

های دستوری و شناسی ادبی بر تحلیلتر باشد. امروزه بنای بسیاری از مطالعات سبکتر و قابلدقیق ،آن به لحاظ علمی

د و با آشکار ساختن تشابه و تمایز نظرات استادان بلندآوازه در مورد اصول و در تحلیل موجو شناختی گذاشته شده است.زبان

خوانندگان محترم و آگاهی  ایهای پنج استاد و خیامپور برامکان فهم هر چه بیشتر و بهتر دستور نامه ،شناسیمبانی زبان

آید که دو کتاب دستور رفته چنین برمیهای صورت گاز تحلیل اجمالی ایشان نسبت به دستورهای ذکر شده فراهم آمده است.

های موفق موجود در زبان فارسی به شمار ساختاری مستحکم و استوار داشته و در زمره دستور زبان ،زبان پنج استاد و خیامپور

تور زبان دسخواندن دستور زبان با کتاب  است.به ویژه دستور زبان پنج استاد که یادگاری از استادان ادبیات فارسی ؛ روندمی

ز نیاخواننده را از بسیاری از کتب دستور دیگر بی است، های موافق ایشانپنج استاد که گنجینه ای از مجموع اندیشهفارسی 

 سازد.می
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